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ما اخراج شدیم و ان هترن اتفاق زندگیمان ود
در ان لحظه من چزی را مدانم که شما از آن یاطلاع هستید: من اخراج شدم و
ان هترن اتفاق زندگ من ود. من، هاروی مکک از سال 1988 با بیش از 20
میلون جلد کتاب فروختهشده در جهان همواره در ی آگاهی دادن به افراد مختلف
جهت حفظ کارشان ودم اما از کارم اخراج شدم و شما در حال حاضر از راز من باخر
هستید. مخف نگهداشتن ان واقعیت به ان خاطر نود که من آن را لکه ننگ ر

پیشانیام مدانستم بلکه تصور مکردم ان مسئله اهمیت چندانی نداشت.

سال گذشته راجع به ان موضوع بیشتر فکر کردم و سرانجام به ان نتیجه رسیدم که
ظاهرا چندان نز یاهمیت نیست.

صحبت من تنها در مورد نفس اخراج شدن نیست بلکه درسهای است که بهواسطه
آن اخراج شدن آموختم. آن واقعه زندگ من را بهواقع تغر داد و درعنحال باعث
شرمساریام نز شد و شاید به همن دلل ود که ان موضوع را به مدت نیمقرن به

فراموشی سرده ودم و از اهمیت آن یاطلاع ودم.
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اما اکنون قصد دارم تا داستان را بهطور کامل رایتان تعریف
کنم:

پدرم جک مکک، خرنگار «آسوشیتدرس» در «سنپال» ایالت مینهسوتا ود. دوران
کودکام را با حداقلها پشت سر گذاشتم و پدرم همواره در طول تعطیلات تابستان
و کریسمس اصرار مورزید تا من سر کار روم؛ کارهای از قل چیدن میلههای بازی،

پخش روزنامه و مجله و جمعآوری توپهای گلف.

سـال سـوم درسـتان ـودم کـه بهواسـطه ارتباطـات پـدرم کـاری آرومنـد در یکـ از
فروشگاههای فروش لباس در مرکز شهر «سنپال» پیدا کردم.

کار جدید من- نشان دادن شلوار، جوراب، کراوات، دستمالگردن به مشتریان- شاید
هترن کار دنیا نود؛ اما وقتی به کارهای گذشتهام نگاه مکردم مسلما راضکننده
ود. شاید بتوان گفت زرگترن مزیت ان کار رای من در سنن نوجوانی و جوانی،

آشنای با فوت کوزهگری در تجارت و خرید و فروش ود.

جوانان معمولا سبکبار و یخیالاند و افکار آنها از هر نوع قیدوبندی آزاد است، به
همن دلل هچوقت دغدغه از دست دادن کارشان را ندارند. شاید به ان دلل که
پدرم راه را رای یافتن شغل مناسب رایم هموار کرد، هچگاه ارزش واقع کارم را
ندانستم و ان در حال ود که به دلل ارتباط خوی که با صاحب فروشگاه داشت آن

کار را رایم دست‌وپا کرد، پس من در واقع کار سختی رای نگهداشتن کارم نداشتم.

آنها هچوقت از انضباط کاری با من حرف نزدند. از طول کشیدن بیشازحد ساعات
ناهار من گلایه نکردند و من را رای در رفتن به سر کار یا ترک کردن زودهنگام محل
کارم مورد ملامت قرار ندادند. همگ ما آن ضربالمثل قدیم را شنیدهایم که «رو

بدی آستر مخواد». بله ان مصداق رفتار من ود.

همن عادات کوچک و نامناسبم باعث شد تا کمکم همکارانم در فروشگاه من را به
چشم پسر لوس و قدرنشناسی ببینند که پدرش با صاحب فروشگاه آشنا است و
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همن باعث ماندنش در آنجا شده است؛ اما اوضاع زمانی کاملا رو به وخامت
گذاشـت کـه مـن شـروع بـه گرفتـن مرخصـهای متعـدد کـردم. چـرا؟ چـون رویـای
تبدلشدن به گلفبازی حرفهای وجودم را تسخر کرده ود؛ اما بنار دلایل هچگاه

نتوانستم یک گلفباز حرفهای شوم.

در ابتدا مرخصهای یکساعته، بعد از مدتی دوساعته و رفتهرفته مرخص نصف روز
و سپس کل روز را مرخص مگرفتم تا خودم را به مسابقات گلف رسانم. اتفاق که
افتاد مدریت فروشگاه دیگر هچوقت با من تماس نگرفت تا سرکارم رگردم، در
عوض مسقیما به سراغ پدرم رفتند و گفتند: پسر حواسرتی است، خواستههای

...ی دارید ولخو توانیم به او اعتماد کنیم، پسر خیلنابهجای زیادی دارد، ما نم

 

من اخراج شدم
هرچقدر از خرد شدن شخصیتم بگویم کم گفتهام. من اخراج شدم! پدرم من را مجور
کرد نامهای رای عذرخواهی به قلم خودم بنویسم. مگویند انسان مبایست از
اشتباهاتش درس بگرد و بهراستی انطور ود. اخراج از کار و بدل شدن به عنصری
نامطلوب، علالخصوص وقتی مدانی که ان موضوع 100 درصد قصر تو وده،

رایم آسان نود. من خودم و خانوادهام را شرمسار کرده ودم.

 

اما چه درسی از ان اخراج ناگوار و آن شرایط ناخوشایند
گرفتم؟

1. وقتی فردی از اقوام یا دوستان ذینفوذتان کاری رای شما پیدا مکند، همواره
بهخاطر داشته باشید که شما آن کار را بهخاطر شایستگهایتان به دست نیاوردهاید
و مهم نیست چقدر اطرافیانتان با شما مهربانانه رفتار مکنند. واقعیت ان است که
شخص دیگری پشتصحنه انطور خواسته است، پس دنبال اثبات شایستگهایتان
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نز باشید.

2. سع کنید در کارهای نهچندان خوشایند که شاید بسیاری از همکارانتان از زر آنها
شانه خال مکنند کمک کنید. خودتان را درگر کنید تا دیگران به شما وندند.

3. به دنبال موقعیتی بگردید تا بتوانید دقایق درتر از سارن محل کارتان را ترک
کنید یا زودتر از سارن به محل کارتان بیایید.

4. ان را بدانید که به دست آوردن یک کار به معنای تمام شدن کار نیست و
موفقیت محسوب نمشود. موفقیت یعنی نگهداشتن کار و پیشرفت در آن.

5. همواره سع کنید در ابتدای راهتان دوستی قالاطمینان پیدا کنید؛ کسی که
بتوانید با او بهراحتی حرف زنید و او صادقانه پاسخ شما را بدهد.

6. حتی درصورتیکه کار شما یک کار موقت یا رای ر کردن اوقات بیکاریتان است،
هچگاه نگذارید همکارانتان از ان موضوع وی رند، اگر همکاران شما حس کنند
کار موقت شما، که چندان رایتان اهمیتی ندارد، کار دائم آنها است، رایشان چندان

خوشایند نخواهد ود.

خوشبختانه من ان نکات را خیل ساده و راحت آموختم و قسم خوردم که دیگر
هچوقت نگذارم از یادم روند و باور کنید در تکتک کارهای که پسازآن داشتم

مراقب رفتارم ودم و کاملا حرفهای عمل مکردم.

 

دو سال بعد...
دو سال بعد و حدود 6 بلوک پانتر از محل کار سابقم دقیقا مشابه همان کار
توسط رقیب «هاوارد» به من پیشنهاد شد و ان بار در قسمت کتوشلوار و پالتو

مردانه.

سود خوی از کمیسون فروش نصیبم شد، در تصمیمگری رای سفارشات جدید
فروشگاه داخل شدم. دوستان بسیار خوی در ان ن پیدا کردم که همچنان با
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بسیاری از آنها در ارتباطم و زمانی که 15 سال پسازآن شرکت پاکتسازیام را افتاح
کـردم، انبـار شرکتهـای دوسـتانِ مـن تـا سـقف از پاکتهـای شرکـت مـا ـر مشـد.
هچکدام از ان موفقیتها شامل حالم نمشد اگر من در فروشگاه هاروارد آن

تجربهها را به دست نمآوردم.

درسهای که از اخراج شدن آموختید را رای موفقیت هر چه بیشتر در کار
جدید بهکار گرید.
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